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فرهنگ و هنر

چیزی که این روزها با نام »کنسرت-
تئاتر« در فضای تئاتری کشــور مرسوم 
شده، پاسخ به نیازی است که در عرصه 
موسیقی کشــور چندان به مخاطبان 
عرضه نمی‌شود و فضای به نسبت ارزان 
و ســهل‌الوصل تئاتر این امکان را فراهم 
می‌کند که با رویکردی تلفیقی، اجرایی 
ملهم از دو ژانر مختلف هنری ســاخته 
شود که پذیرای دوســتداران هنرهای 
نمایش و موسیقی باشــد. تکنیک این 
تلفیق ژانرها کمابیش ســاده است: یک 
نمایش ترتیب داده شده و برای جذابیت 
بیشــتر و جلب مخاطبان فزون‌تر، چند 
آهنگ در میان صحنه‌ها اجرا شــده و از 
این طریق به نیاز تماشاگران پاسخ داده 
می‌شــود. به هر حال بعضی مخاطبان 
اجراهــای تئاتری که بــه تازگی به این 
عرصه وارد شده‌اند دوست دارند هنگام 
تماشای نمایش به حوزه‌های دیگر هنر 
سَرَک کشــیده و به تماشــای یک اجرا 
بنشینند که هم تئاتر باشد و هم موسیقی. 
کنسرت-نمایش »و تو هم برنگشتی« 
کمابیش در این مختصات اجرایی معنا 
می‌یابد و حضور شاعر شناخته‌شده‌ای 
چون شمس لنگرودی، مزید علت است 
که بلیت‌هایش به راحتی فروش رفته و 
اســتقبال از آن خوب و مناســب باشد. 
به لحاظ مضمونی اجــرا در رابطه با یک 
انسان پا به سن گذاشته به نام »خسرو« 
است که طبع شاعرانه دارد و پیش از این 
در طول زندگی خویش چه بسیار شعر 
سروده و دیگران را از شاعرانگی‌اش لبریز 
کرده است. اما چرخ روزگار بدکردار این 
روزها چنان می‌چرخد که جناب شاعر 
به بیماری آلزایمر ‌دچار شــده و سامان 
زندگی روزمره‌‌اش از دســت رفته است. 
حال باید مدام برای این شاعر که مشمول 
زوال عقل شده چیزهایی یادآوری شود تا 
هویت انسانی‌اش به‌طور کامل به دست 

فراموشی سپرده نشود. 
    ساغر رجبی در مقام نویسنده و بازیگر 
این اثر، گذشته در حال فراموشی خسرو 
را به میانجی حضور چند بــدن مجزا از 
هم از نو برمی‌ســازد. به دیگر سخن قرار 
است برهه‌های مختلف زندگی خسروی 

شاعر از طریق حضور این بدن‌ها بازنمایی 
شــده و به نوعی مفصل‌بندی شود. این 
بدن‌های متکثر با حضور و غیاب‌شــان 
در صحنه، باید در حد توان خسروهایی 
باشند فراخوانده‌شده از زمان ماضی که 
در مواجهه با زمان حالِ خسروی گرفتار 
آلزایمر، میانجی به یاد آوردن خاطرات 
گذشته شــوند. بنابراین اجرا با ساختن 
یک فضای هندسی از حضور بدن‌هایی 
که میانجی اتصال با گذشته فروپاشیده 
خسرو هستند علیه زوال عقل و هجوم 
بی‌امان فراموشی مکانیسمی دفاعی به کار 
می‌گیرد. اینجا و اکنون خسروی گرفتار 
آلزایمر با بازی شمس لنگرودی در نهایت 
به این توانایی می‌رسد که بار دیگر از طریق 
مواجهه با بدن‌هایی که کودکی، جوانی 
و میانسالی خسرو را بازنمایی می‌کنند، 
اشعار عاشــقانه خویش را به یاد آورده و 

آن‌ها را اجرا کند. 
    شــمس لنگرودی بیــش از آن‌که 
بخواهد خسروی شاعر باشد، بیش‌وکم 

نقش خود را بازی می‌کند. تماشاگران هم 
از این رویکرد اجرایی رضایت دارند و از قضا 
هنگام شعرخوانی جناب شاعر، بر سر کیف 
آمده و او را همدلانه همراهی می‌کنند. با 
آن‌که شــاعر محبوب ما، پیش از این در 
بعضی پروژه‌های سینمایی نقش‌آفرینی 
کرده اما حضورش بر صحنه تئاتر آن هم 
برای اولین بار می‌توانــد امری مبارک و 
مغتنم باشد. به هر حال در این سال‌های 
عجیب و غریب تاریخ ایران شاهد بودیم 
که چگونه صحنه تئاتر به تسخیر بعضی 
سلبریتی‌های بی‌بنیاد و آموزش‌ندیده 
و پرمدعا درآمد و مصیبت‌ها بر ســرش 
آوار شــد. بعضی ســلبریتی‌ها یا همان 
ایگوهای متورمی که بیش از نقش، دنبال 
دیده‌شدن و کسب فالوئر بودند ضربات 
مهلکی به فرآیند تولید تئاتــر در ایران 
زدند. در مقابل اما حضور شمس لنگرودی 
بر صحنه تئاتر از نوع مثبت ماجرا است 
و بی‌شــک تئاتر ما از این میزبانی ضرر 
نخواهد کرد. از یاد نبریم که چند ســال 

پیش چگونــه در فضای شــعری ایران 
مفهوم »شعر اجرایی« باب شد و بسیاری 
از شــاعران جوان و مدرنیســت تلاش 
کردند وجه اجرایی و پرفورماتیو یک شعر 
را جان بخشند. حال این امکان با حضور 
شمس لنگرودی از یک منظر تازه ممکن 
شده و شاعر شهر ما توانسته بار دیگر برای 
مخاطبان پرشمار خویش، شعرهای خود 

را به نوعی اجراپذیر کند. 
    با آن‌که مهیار علیــزاده در جایگاه 
کارگردان، تجربه چندانی ندارد و حرفه‌اش 
آهنگسازی برای تئاتر و سینماست، اما در 
این کنسرت-نمایش سعی کرده به مدیوم 
تئاتر نزدیک شود و موسیقی را به خدمت 
نمایش درآورد. با تمامی این نکات مثبت به 
نظر می‌آید این شیوه اجرایی احتیاج دارد 
با یک فرآیند خلاقانه دراماتورژی بیش 
از این بر امر تئاتریکالیته گشوده باشد و 
حتی آهنگ‌هایی که اجرا می‌شود خصلت 
تئاتری‌ داشته باشد. همچنین می‌باید این 
نکته را متذکر شد که با اثری روبرو هستیم 

که گاهی بیش از اندازه عبوس اســت و 
شوربختانه شــوخ‌طبعی چندانی ندارد. 
شاید حضور شمس لنگرودی باعث شده 
این تلقی برای گروه اجرایی ایجاد شــود 
که فضای شــاعرانه و حضور صحنه‌ای 
یک بیمار آلزایمری که روزگاری شعر هم 
می‌سروده، احتیاج به احساسات‌گرایی 
حداکثری دارد و باید ملال‌زدگی زندگی 
روزمره یک بیمار آلزایمری را در حد اعلا 
به نمایش گذاشــت. بر خلاف این تلقی 
می‌توان از شکل بازی یلدا عباسی مثال 
آورد که با آن شیطنت‌های کودکانه‌ای که 
یادآور شخصیت‌های رمان‌های آنتوان دو 
سنت‌آگزوپری است، تاحدودی توانسته 
از این غم‌زدگی فاصله گرفته و بازیگوشی و 
تخطی کند. از این منظر می‌توان این نکته 
را متذکر شد که اجرا هر کجا توانسته علیه 
لحن بیش از اندازه ایستا و شبه‌شاعرانه‌اش 
قیام کند و سبک‌بال به پرواز درآید موفق 
بوده و هر کجا مقهــور این فضای ملال و 
شبه‌شاعرانگی شده آن را بازتولید کرده 

است. به هر حال این اجرا می‌تواند ژست 
یک درام شاعرانه را به خود گرفته و علیه 
بازنمایی واقعیت باشد. اما نکته اینجاست 
که به قــول مازیار نیســتانی در مقدمه 
نمایشنامه »تن و دیگر تکه‌پاره‌های عشق« 
اوِِلین دولاشُنُلی‌یر، »پرســش از اثری 
شاعرانه، پرسش از بوطیقاست؛ اشاره به 
ویژگی‌هایی دارد که اثــری را از باقی آثار 
متمایز می‌کند. به همین منظور و برای 
دست یافتن به تعریفی مشخص پر بی‌راه 
نیســت که در بادی امر به زبان‌شناسی و 
شعرشناسی توســل جوییم و بوطیقای 
شاعرانه را از ذات شــعر که زبان‌شناسی 
و شعرشناســی آن را تبین کرده است، 
استخراج کنیم؛ خصوصیات و رفتارهایی 
که از شعر به دیگر ژانرها سرایت می‌کند 
و آن را دگرگون می‌سازد: تکیه بر جنبه 
مشابهت و همانندی است که وجه غالب و 
عنصر سازنده زبان شاعرانه است به‌گونه‌ای 
که ایــن ویژگی در تمامــی عناصر متن 
منتشر می‌شود. شــخصیت‌ها در عین 
تمایزشــان بر اســاس وجهی مشترک 
درهم ادغام و یکی می‌شــوند؛ گو این‌که 
من، دیگری است. خاطره‌ها و یادآوری‌ها 
بر اساس همان اصل مشابهت و همانندی 

جان می‌گیرند. 
انطباق روایت‌ها بــر یکدیگر و تلاقی 
و هم‌زمانی‌شان؛ ســیالیت ذهن و زمان 
دایره‌وار و چرخه‌ای؛ برجسته‌کردن اندام 
زبان و یکه‌ســازی فرآیندی که از طریق 
زبان ساخته می‌شود؛ به‌کارگیری زبانی 
اســتعاری و ایجاد عرصــه‌ای از معانی 
مختلف و شبکه پیچیده‌ای از نشانه‌ها. این 
همه و خیلی دیگر از ویژگی‌ها می‌توانند 
در ژانرهای مختلف بسط پیدا کنند و ما را 
با کلیتی شاعرانه روبرو سازند.« حال با این 
توضیح بوطیقایی می‌توان نگاهی دوباره 
به کنسرت-نمایش »و تو هم برنگشتی« 
انداخت و در باب شاعرانگی‌اش به قضاوت 
نشست. چیزی که عیان است این‌که اجرا 
بیش از آن‌که »شاعرانه« باشد در رابطه با 
زندگی یک شاعر است. در نهایت این اجرا 
با بازی فرزین محدث، امیرحسین فتحی، 
ساغر رجبی، یلدا عباسی، مریم مشهور و 
وصال علوی، یک فرم تازه‌ تئاتری پیشنهاد 
نمی‌دهد اما این امکان را فراهم می‌کند که 
بار دیگر یک شاعر مقابل حضار بایستد و 
شعرخوانی کند و خاطره بسازد. مواجهه با 
»و تو هم برنگشتی« بر این سیاق است که 

تماشایی و لذت‌بخش است. 

 شماره  1622 /  ‌‌‌‌ پنجشنبه  20  اردیبهشت   1403  /  30  شوال   1445  /  9  می   2024

ساخت و ساز در پارک لاله متوقف شد
ساخت و ساز در پارک لاله 
با ورود شــورای شهر متوقف 
شد. به گزارش ایسنا، رئیس 
کمیسیون شهرسازی شورای 
شــهر تهران از توقف ساخت 
و ساز در پارک لاله خبر داد. مهدی عباسی، با اشاره به 
برگزاری جلسه‌ای در کمیســیون شهرسازی شورای 
شــهر تهران با موضوع پارک لاله گفت: در این جلسه 
معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و 
شهردار منطقه حضور داشتند و قرار شد که ساخت و ساز 
را متوقف کنند. به گفته وی، همچنین مقرر شد که طرح 
ساخت و ساز برای جمع بندی به کمیسیون شهرسازی 

شورای شهر ارائه شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
    

اسماعیلی مطرح کرد:
حضور هزاران ناشر و بیش از

۲۵ کشور در نمایشگاه کتاب تهران
وزیــر ارشــاد گفــت: 
نمایشگاه کتاب امسال برای 
نخســتین بار در ۱۵۰ هزار 
متر در حال برگزاری اســت 
و بیش از ۲۵ کشــور و هزاران 
ناشر در نمایشــگاه حضور فعال دارند. به گزارش ایلنا، 
محمدمهدی اسماعیلی دیروز در حیاط دولت، ادامه 
داد: اتفــاق مهمی که برای دومین ســال جریان دارد، 
عدالت فرهنگی اســت؛ به‌گونه‌ای که هــر فرد ایرانی 
می‌تواند با ورود به سامانه با تخفیف خرید کند و کتاب به 
صورت رایگان تحویل وی شود. سال گذشته نزدیک به 
۲ میلیون نفر از این طریق خرید کردند و  امسال هم این 

شیوه ادامه دارد.
    

وزیر علوم خبر داد؛
توافق برای تاسیس شعب 

دانشگاه‌های ایرانی در عراق
وزیــر علــوم گفــت: 
دانشــگاه‌های بزرگ ما مثل 
شــریف، تهــران و بعضی از 
دانشــگاه‌های شهرســتانی 
در رایزنی‌هایــی خــود بــا 
دانشــگاه‌های مطرح عراق توافقاتی را داشــتند و در 
حال تاسیس شــعبی در این کشور هستند. به گزارش 
خبرنگار ایلنا، محمدعلی زلفی گل در پایان جلسه هیأت 
دولت صبح دیروز، افزود: خوشــبختانه در این زمینه 
 اتفاقات خوبی افتاده، در وزارت بهداشت هم این اتفاق 

سابقه دارد.
    

»گیج گاه« برنده جایزه نتپک شد
فیلم سینمایی »گیج گاه« 
برنده جایزه نتپک از بیســت 
وپنجمین جشنواره جئونجو 
در کره جنوبی شد. به گزارش 
ایلنا، فیلم ســینمایی »گیج 
گاه« به کارگردانی عادل تبریزی و تهیه کنندگی حنیف 
سروری و میرولی الله‌مدنی برنده جایزه نتپک از بیست 
وپنجمین جشــنواره جئونجو در کره جنوبی شد. نت 
پک )NETPAC(یک سازمان پیشرو برای کشف و 
ترویج سینمای آسیاپاسفیک است که در سال ۱۹۹۰ در 
دهلی نو تاسیس شده است . حامد بهداد، باران کوثری، 
سروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، نادر 
سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی پور، مریم 
همتیان، داود ونداده و وحید رحمتی بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند. این فیلم با هنرمندی جمشید آریا، 
فرهاد آئیش، حسن رضایی و شادروان رضا صفایی‌پور 
همراه است. ماداکتو پیکچرز عرضه و توزیع بین‌المللی 

این اثر را برعهده دارد.
    

»آشیل« به جشنواره فیلم سیدنی 
دعوت شد

هفتاد و یکمین جشنواره 
فیلم سیدنی در استرالیا میزبان 
نمایش فیلم »آشیل« محصول 
مشترک ایران، آلمان و فرانسه 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
»آشیل« نخســتین ســاخته بلند فرهاد دل‌آرام در 
جدیدترین حضور بین‌المللی خود در بخش فیلم‌های 
بلند هفتاد و یکمین دوره جشــنواره فیلم سیدنی در 
استرالیا به روی پرده می‌رود. میرسعید مولویان، بهدخت 
ولیان، رؤیا افشار و ندا عقیقی بازیگران اصلی این فیلم 
هستند. داستان فیلم درباره جوان فیلمسازی است که 
سرخورده از شــرایط در بیمارستانی به‌عنوان مسئول 
وسایل بخش ارتوپدی مشغول کار است و آشنایی او با 
یکی از بیماران ماجراهایی را برای آنها رقم می‌زند. هفتاد 
و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی از تاریخ ۶ تا 
۱۶ ژوئن )۱۷ تا ۲۷ خرداد( در استرالیا برگزار می‌شود و 
شامل نمایش ۱۹۷ فیلم از ۶۹ کشور از جمله ۲۸ نمایش 

نخست جهانی خواهد بود.

اخبار فرهنگی

»اکســدوس« در زبان یونانی، به معنی مهاجرت گروهی است 
و این مستند به سوژه مهاجران افغانســتانی در اردوگاه مهاجرتی 
امامرضا )ع( پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع 
مهاجران افغانی در یکی دو سال اخیر، تحلیل هنری و جامعه‌شناسی 
این فیلم می‌تواند از اهمیت دو چندان برخوردار شود؛ مضاف بر اینکه 
اتمسفر و فضای فیلم منحصر به زمان ساخت آن نمی‌شود و با وجود 
گذشت 5 سال از زمان تولید آن، می‌توان هنوز به موضوعات آن رجوع 

و به مضامین آن استناد کرد.
سوژه مستند »اکســدوس«، از یک گالری عکاسی کتاب »فتو 
ریاحی« در لواسان آمده و پس از یک دوره فیلمبرداری بهطور تصادفی، 
ایده ساخت و نمایش فیلم شــکل می‌گیرد. کتاب »فتو ریاحی« 
جمع‌آوری آرشــیو عکس‌هایی از افغان‌تبارهایی بود که در دهه‌ی 
۱۳۷۰ که هنوز نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی همه‌گیر نشده بود به 
این عکاسی می‌رفتند تا بهنوعی نامه‌های تصویری تهیه کرده و برای 

خانواده‌های خود بفرستند.  »اکسدوس«، یک مستند مدرن و متفاوت 
در ساختار روایی است که می‌توان آن را جزو مستندهای پژوهشی و 
مردم‌شناسانه طبقه‌بندی کرد‌. فیلم داستان عجیب و غریبی ندارد و 
دوربین به یکی از اردوگاه‌های جنوب تهران رفته تا وضعیت مهاجران 

افغانی را بی واسطه تصویر کند. 
در طول نزدیک بــه ۷۰ دقیقه فیلم، با حاضران ایــن اردوگاه از 
مهاجران افغانی تا متصدیان دولتی آشنا می‌شویم و فیلم قرار است 
ضمن نزدیک شدن به این آدم‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات آنها را بیان کند. 
مهاجران افغانی فیلم، همگی مدتی در ایران اقامت داشته و حالا قصد 
خروج دارند، نظرات آنها درباره ایران و کارفرمایان ایرانی و همچنین 
دلایل برگشت یکی از سؤالات محوری است که از آنها پرسیده و قرار 
است به این واسطه اطلاعات خالص و مهمی درباره وضعیت افغان‌ها در 

ایران و دلایل مهاجرت و خروج آنها به مخاطب ارائه شود. 
مضامین و موضوعات متفاوت و عمیقی در »اکسدوس« درباره 
مهاجران افغانی مطرح می‌شود شاید از همین رو بوده که دانشگاه 
علامه طباطبایی بهعنوان یک نهاد علمی پژوهشــی به حمایت از 
این فیلم پرداخته است. رویکرد پژوهشی و علمی در »اکسدوس« 
بدون ادعا و اغراق‌، رعایت شــده و فیلمساز سعی کرده بدون غرض 
و مرض سیاسی، آنچه بهعنوان واقعیت اجتماعی است را به بهترین 

و حتی کاملترین شکل ممکن به تصویر درآورد. هنر سازندگان در 
»اکسدوس« این بوده است که زندگی این افراد را به مثابه درام‌های 
جذاب و کنجکاو برانگیز برای مخاطبان ارائه دهند؛ اینکه این تعداد 
مهاجر افغانی می‌خواهند از ایران خارج شوند دلایل مختلفی دارد که 
به نظر نمی‌رسد تماشاگر تا پیش از این درباره آن اطلاعات کافی داشته 
باشد. اینکه در اوایل فیلم، مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی 
مطرح می‌شود تنها یکی از دلایل مهم خروج افغان‌ها از ایران است و 
دلایل مهم و متعدد دیگری در مستند، برای این تصمیم بیان می‌شود.
در واقع فیلمساز سعی کرده فارغ از مضمون و محتوازدگی‌های 
مرسوم، اصل مستندنمایی را مدنظر قرار دهد و در وهله نخست درام 
کنجکاو‌برانگیز آدم‌های فیلم را فارغ از نژاد و ملیت، به تصویر درآورد. در 
مراتب بعدی مضامین عمیق‌تر و دقیق‌تر فیلم قابل دریافت و برداشت 
است به‌نحوی که سازندگان در همان ابتدا نخواستند تا وجوه پژوهشی 
فیلم را برجسته کنند و سعی بر آن بود تا در وهله اول، مستندی جذاب 
و همراه کننده بسازند که در ابعاد دیگر می‌تواند بسیار آموزنده و حتی 
کاربردی و استراتژیک باشد از همین روست که تماشای چندباره 
مستند می‌تواند ابعاد و اطلاعات کامل‌تر و با جزئیات‌ بیشتری را از 
مناسبات اجتماعی و فرهنگی افغان‌ها و همچنین مراودات جامعه 

ایران و افغانستان مطرح کند.
تدوین مستند از امتیازات مهم آن بهشمار می‌آید و باعث شده 
انسجام روایی خوبی میان موضوعات ریز و درشت فیلم به وجود بیاید 
بهعلاوه اینکه نوعی تعلیق نیز در ساختار روایی آن به وجود آورده است. 
مستند »اکسدوس« و سازندگان آن قصد فیل هوا کردن در این اثر 
را نداشتند و از سویی، ایده و سوژه بکر و دست نخورده‌ای را نیز بهانه 
ساخت این کار نکردند اما توانستند در جریان مصاحبه‌های کوتاه 
متصدیان یک اردوگاه با مهاجــران افغانی، به چند و چون موقعیت 
این افراد و حال و هوا و شــرایط این جمعیت نزدیک شوند، اتفاق به 
ظاهر ساده‌ای که با سختی‌های زیاد میسر شده و بدون شک محتوای 
یک ساعت و ده دقیقه‌ای حاضر، حاصل ساعت‌ها کار و فیلمبرداری و 

مصاحبه زمانبر به‌دست آمده است.
اغراق نیست اگر »اکسدوس« را سند تصویری بخش قابل توجه 
و مهمی از مهاجران افغانی در ایران بنامیم که برای پژوهشگران حوزه 
مهاجرت بهخصوص مهاجران افغانی می‌تواند اثری دارای اعتبار همراه 
با مرجعیت تصویری بهشمار رود. سندی که علاوه بر وضعیت مهاجران 
افغانی، تصویری از حال و هوای معیشــت در ایران معاصر را از زبان 

مهم‌ترین بخش مهاجران خارجی به ایران ارائه می‌دهد.
تصویری که در »اکسدوس«« از افغان‌ها ارائه می‌شود تصویری 
به غایت متفاوت و جدید از این نژاد و فرهنگ است که برخلاف دیگر 

فیلم‌های سینمایی و حتی مســتند که افغان‌ها را مظلوم، قربانی 
و ضعیف نشــانمی‌دهد، تصویری واقعی‌تر از ایــن افراد به نمایش 
می‌گذارد. افغانی‌های فیلم »اکســدوس« گاهی با جسارت تمام از 
فضای شهری و معیشتی ایران انتقاد و حتی آن را نامناسب برای زندگی 
عنوان می‌کنند. گاهی از کارفرمایان و بی‌انصافی‌هایی که در حقشان 
شده می‌گویند و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای هر آنچه در دل دارند را به 
زبان می‌آورند. اینگونه شخصیت‌پردازی اگرچه ممکن است از سوی 
برخی نهادها و حتی مردم ایران ناخوشایند به نظر برسد، اما واقعیتی 

است که تصویر شده و جلوی چشم تماشاگر قرار گرفته است.

در انتها باید »اکسدوس« را از متفاوت‌ترین مستندهای به نمایش 
درآمده این سال‌های در ایران دانســت که هر اندازه موافق و حامی 
دارد به همان اندازه مخالف و منتقد نیز دارد. مضامین و موضوعات 
و نحوه پرداخت فیلم، بهگونه‌ای اســت که برخی از تماشاگران را 
بهشدت جذب و با شخصیت‌ها همراه می‌کند، در سوی مقابل طیفی 
از تماشاگران نیز از فضای یکنواخت فیلم گله‌مند می‌شوند و مسائل 
مطرح‌شده در آن را تکراری و فاقد کاربرد و کارکرد دراماتیک عنوان 
می‌کنند اما »اکسدوس« بهدلیل همین تفاوت‌ها و ساختار آوانگارد 
خود توانسته جایگاه خوبی در میان بسیاری از منتقدان به‌دستآورد 
و در اکران جشنواره‌ای هم وضعیت بدی نداشته است. این فیلم در 
جشنواره سینما حقیقت در سال 1397 جایزه بهترین کارگردانی 

را دریافت کرد.

نگاهی به مستند »اکسدوس« به بهانه اکران آنلاین 

تصویری متفاوت از مهاجران افغان در ایران
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